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 ميان متون مرجع و احکام اسلامی به تناقض آشکاری بر می خوريم که می توان از آن با مطالعه قرآن و همچنين گذری در
خوانده می شود و از " مختار"جهتی  ه ازست ک" مخلوقی"اين تناقض گويای . ياد کرد" بزرگترين تناقض فلسفی قرآن"بعنوان 

اسلام شناس قرن نوزدهم فرانسه  J. Labeaume ژول لابيوم همين راستا، در! به اطاعت" مجبور"سويی ديگر بی اراده و تنها 
هان و تمامی مسائل مربوط به انسان و ج ، به بيش از صد آيه مختلف اشاره می کند که پيرو ان، "تجزيه قرآن" ارزنده در کتاب

تولد و مرگ و طبعآ طول عمر، احساسات درونی، و ريزترين فعل و انفعالات  کائنات از جمله اعمال و کردار، سخنان و افکار،
 بطور دقيق در  توسط خداوند از پيش مشخص و تعيين شده و- همه و همه -و کهکشانها و حتی کوچکترينشان  مجموعه طبيعت

 .از قدرت تشخيص و انتخاب است پس بدينسان، انسان عاری .ندثبت و نگهداری می شو "لوح محفوظ"
 

 انسان مسئول مستقيم اعمال خويش است و" آياتی چند شديدن تهديد و تأکيد می کند که  اما در سوی ديگر، همين خداوند متعال در
 ۵١ توبه، ۶٧ جاثيه، ١۵انعام،  ١٠۴"(ايم برای آنانی که به راهی غير از آنچه مقرر کرده ايم می روند آتشی سخت مهيا کرده

  .)٣٩ و ٣٨اعراف، النجم 
 

 غير مترقبه اعلام می کند که ، می بينيم که در جای ديگر خداوند در اقدامی"يک بام و دو هوا"کنار اين تناقض آشکار  و باز در
: " چنين متذکر می شود دکتر شجاع الدين شفا در همين رابطه)! سبا ٢١( "شيطان را مأمور گمراهی انسانها قرار داده است"

کننده ای داده نشده است که اگر خدا خودش به شيطان اجازه داده بود که  البته با همه گذشت قرون، هنوز بدين دو پرسش پاسخ قانع
دو گناهکار بودند چرا بايد  و بفرض انهم که اينگمراه کند، گناه ادم و حوا که فريب اين شيطان را خوردند چه بود؟  مردمان را

حال با توجه و بر مبنای ) ٣٨٨تولدی ديگر؛ ".(ساده لوح جواب پس بدهند؟ فرزندان نسل های بعدی انها بابت گناه اين پدر و مادر
  ! کرد؟تفکيک را در فلسفه دين اسلام از هم" اختيار"و " جبر"چگونه می توان جايگاه  گی هائی، چنين چند گانه

 
همه چيز و وجود نوعی مرکز " از پيش تعيين شده بودن" است، پس منظور از تأکيدهای مکرر قرآن بر" مختار"اگر انسان 

ای غير  داشته و در حوزه" اجبار"چيست؟ اگر انسان " تقدير" اصولن مقوله ای يا فلسفه ای بنام  و" لوح محفوظ"بايگانی بنام 
و اصولن ! و جزای اعمال او در چيست؟ بمنظور پاداش" جهنم"و " بهشت"ارک مکانهايی بنام اختياری می زيد، پس ديگر تد

 !اين سنجش در حياتی کاملن مشخص و از پيش تعيين شده چه کاربردی دارد؟ سنجش اعمال انسان بر چه مبنايی انجام می گيرد و
 
مذهبی تا کنون توانسته باشد  ن آنکه هيچيک از علمایتضاد عميق سالهاست که از سوی منتقدين به پرسش گرفته شده، بدو اين

 نيک می دانند که پاسخگويی به چنين -) رفرميست ها(روشنفکرش   خصوصن از نوع-علمای مذهبی . پاسخی درخور بدان بدهند
زمان حکمی  ر که طی آن دکانداری دين در هر جا به فراخو-گرفتن اصول اساسی و مسلم دين اسلام است  پرسشی مستلزم ناديده

سئوالاتی ديگر به عوض جواب، عملن از  ، بنابراين آنان با پيچاندن صورت مسئله و با طرح-از آستين بيرون می آورد
پرسشهای خردگرايان و فرار از پاسخ دهی با مطرح کردن حکم کليشه ای  اين شانه خالی کردن از*. پاسخگويی طفره می روند

با وجود ريشه  - به منظور به بن بست رساندن پرسش و خاموش کردن عقل نقاد پرسشگر،" يدرسولش مداخله نکن در کار خدا و"
قانع کند، زيرا رشد علم در عصر حاضر و تکاپوی بی   تحقيقن نتوانسته و نخواهد توانست انسان خردگرا و کاوشگر را-ای کهن 

فتار امده، خودبخود اصول پوسيده مذهبی را به چالش مشگلاتی که بشر تاريخن بدان گر وقفه انسان در راه برون رفت از خيل
 ..گرفته و نياز به شفافيت باورهای انسانی را دو چندان کرده است جدی

 
 ! آخرت افسانه

 
در درازنای تاريخ، پی امد و ثمره ! را اب می اندازد سخن از بهشت به ميان امد و ان پردازش افسانه ای که دهان هر مومنی

 خود پرسشهای بی شماری بوده است که از سوی عقلهای نقاد و ذهن های پرسشگر -شود ه بهشت ناميد می ک-چنين تناقضی 
 :پرسشهای بی پاسخ مانده اشاره می کنيم در اينجا به چند نمونه از اين. از سوی دکانداری دين تمامن بی پاسخ مانده اند مطرح و

 

http://www.sh-shafa.com/
http://www.sh-shafa.com/


  دوباره زنده خواهند شد و به حساب اعمال خوب و بد- و روز قيامت-خرت مرگ در جهان ا قران ادعا می کند که انسانها پس از
از رد صريح چنين ادعای بی اساسی  امروزه، گذشته) سوره القيامه و بسياری از ايات ديگر.( انان به دقت رسيدگی می شود

است که افزون بر دلايل علمی، مورد فلسفه وجود بهشت و جهنم مطرح  بوسيله علوم طبيعی و زيست شناسی، سئوالاتی نيز در
دانيم که انسانها در سنين  مثلن می.  می سازد- و البته متأسف -بر اينگونه معرکه گيری های ياوه گونه اگاه  بيش از پيش انسان را

  .يا بيماری، و گاه در کهن سالی به علت طبيعی متفاوت می ميرند؛ گاه در کودکی و ميانسالی به سبب حادثه
 بميرد، در روز جزا در چه سنی دوباره زنده خواهد شد؟ ايا در همان چهار سالگی؟ يک ودکی در سن چهار سالگیحال اگر ک

بهشتی رنگارنگ استفاده کند؟ ايا خداوند  کودک چهار ساله که قطعن نيازمند مراقبت والدين است چگونه می تواند از نعمت های
فرض را بر اين ! هشت خواهد اورد؟ اگر ان مادر گناهکار بود تکليف چيست؟ب مادر اين کودک را نيز برای مراقبت از وی به

بهشت مأمور نگهداری  يکی از حوريان زيبا روی بهشتی را در يکی از مهد کودک های(!) خداوند اگاه بر همه چيز قرار دهيم که
 بزرگ هم نخواهد شد، ايا می توان نمی شود و بطبع با وجودی که می دانيم در بهشت کسی پير. از کودک مورد نظر بنمايد

  بلاتکليف را تحت سرپرستی يکی از حوريان لذت از نعمات بهشتی ناميد؟ زندگی ابدی يک کودک چهار ساله
بيست ساله ديگر ان کودک  مزبور در سن بيست سالگی زنده شود، باز چنين امری جای سئوال دارد، زيرا اين جوان اگر کودک

رشد نکرده و تغييرات بيولوژيکی مربوط به بلوغ را پشت سر  ار سالگی مرده و بطبع از لحاظ فيزيکیچهار ساله ای که در چه
سال  همان است و نه افکارش و نه اعمالی که بايد بخاطرش جواب پس دهد زيرا کل طول شانزده نه ظاهرش! نگذارده، نيست

حال ! خواست باری تعالی انجام داده باشد را هيچوقت زندگی نکرده که بخواهد عملی خلاف و يا موافق) ٢٠ - ۴= ١۶( باقيمانده 
بهشت بدون زمان و انتهای ساخته و پرداخته جناب خداوند کودک نه حق رشد دارد  طبق انچه تفضيلش رفت و با علم به اينکه در

 خواهد بود؟  نوای سرگردان در اخرت ادعايي قران چه تکليف کودک بی- با تمام اين اوصاف-مردن مجدد  و نه حق
 

و نهرهای شراب و عسل و درختان (!) هميشه باکره ظاهرن سازندگان داستان مهيج بهشت با حوريان سپيد تن و خوش روی و
چهارصد سال که البته تنها ارزوهای فروخورده و بی سرانجام اعراب بيابانگرد هزارو  - سرسبز پرميوه و ديگر نعمتهای الهی

از قلم کم حوصله پردازندگان عجول  حال ببينيم که ديگر چه مواردی!  در طرح خود کودکان را از قلم انداخته اند-بوده اند پيش
 .طرح بهشت خيالی افتاده است

 
 :مورد بهشت می خوانيم در قران در

همانند مرواريدهايي در صدف همه  "رشت چشمحوران د" بخواهند و ميوه هايي که خود بر می گزينند و گوشت پرنده هر چه «
دارند؟ در زير درخت  اما اصحاب سعادت چه حال« : بعد می افزايد). ٢۴ تا ٢٠الواقعه؛ ( »که می کرده اند به پاداش کارهائي

ر که نه و ميوه ای بسيا "آبی همواره روان" و "سايه ای دايم" سدر بی خار و درخت موزی که ميوه اش بر يکديگر چيده شده و
و دوشيزگان (!) وچه افريدنی افريديم} خدا{گردد و نه کس را از ان باز می دارند و زنانی ارجمند، ان زنان را ما  منقطع می

 )٣٨ تا ٢٧الواقعه؛ (».سعادت ساختيم که معشوق همسران خويشند برای اصحاب
اب را که در همين قران صادر کرده و ان را از و حکم ممنوعيت شر حتی خداوند در جايي پا را از اين هم فراتر می گذارد

پسرانی " نشسته و اينان مقربانند در بهشتهای پر نعمت بر تختهائی مرصع« : ناميده در بهشت لغو می کند بدترين دشمنان مومن
نش نه سردرد از شرابی که در جويها جاری است که از نوشيد گردشان می چرخند با قدحها و ابريقها و جامهايي "همواره جوان

 )١٩تا ١٧ -١٢و ١١الواقعه؛ ( .گيرند و نه بيهوش شوند
 چشم که حتی پسران هميشه جوان را نيز برای تکميل عيش برادران مومن پس می بينيم که خداوند مهربان نه تنها دختران درشت

 !در اختيارشان قرار می دهد!) هميشه خواهران مومن از قلم افتاده اند اينجا نيز همچون( 
 

عزرائيل ملاقات کرده و   ساله ای را در نظر بگيريم که اخيرن با حضرت٨۵راستای افسانه پر هيجان بهشت، پيرمرد  اکنون در
مشابهی که در مورد کودک چهار ساله مطرح گشت، پرسشهای  علاوه بر سئوالات. قرار است با نوای صوراسرافيل بيدار شود

 :ديگری نيز پيش می آيند
با ! پيرمرد زبان بسته خواهند آمد؟ خداوند به چه کار اين" مرواريد چشم"ت سن و ضعف جسمی و جنسی، حوريان وجود کهول با

، آيا جز اين -فيزيکی و بيولوژيکی و حتی روحی در اين شخص غير ممکن است   امکان تغيير- طبق دلايل ياد شده -وجودی که 
 سوره ٣۵وصفشان در آيه   بی نهايت عشوه زيبا رويانی که خداوند درپيرمرد بی نوای ما بايد در زمانی به وسعت است که

حسرت به دل بر سرنوشت خويش لعنت بفرستد؟ گذشته از اين، پی آمدهای  را ببيند و " و چه آفريدنی"  تأکيد می کند" الواقعه"
خواهد شد؟  ای جسمی او چهپيری همچون اختلالات دستگاه گوارش و ضعف شنوايی و بينايی و ديگر ضعفه اجتناب ناپذير

کرد؟ پس با وجود حذف قسمتی از طول  او را جوان خواهند! برطرف خواهد شد؟ در اين صورت او ديگر همان فرد نيست
پر ثواب (شايد بهترين ! او در زندگيش انجام داده را دقيقن بررسی کنند؟ زندگی او، چگونه می خواهند حساب تمامی اعمالی که

خداوند بخشنده هم توبه او را  ی او همان ايام پيری بوده باشد و او پس از سالهای پر از گناه توبه کرده وزندگ قسمت!) ترين
 حذف شود، آيا باز او می تواند جواز ورود به بهشت را دريافت کند؟ پذيرفته باشد، حال اگر قسمت پرثواب و بهشتی زندگی او

نخست بانوان که : اند انسانی عملن حذف شده) يکی بسيار مهم( شت، دو گروه اينکه در داستان اسطوره ای به نکته بسيار عجيب



! آخرت تکليف شان در بهشت مردانه خدواند چه خواهد شد نيمی از جامعه بشری را تشکيل می دهند و معلوم نيست که در جهان
  کنند و به خاطر شرايط طبيعی زيستنواحی پر باران کره زمين و يا قطب شمال زندگی می و دومين گروه مردمی هستند که در

نهرهای هميشه جاری و پر "و " درختان سايه دايمی"محيطی که از سوی همين خداوند عادل به آنان تحميل شده هيچ علاقه ای به 
 می پرسيم اين چگونه خدای عادلی است که گروه!  ندارند-وعده داده شده   که در قرآن-بهشتی " دلپذير و خنک"و هوای " آب

استوايی و اِستپ و توندرا و قطبی  انسانها را عمدن حذف می کند و چگونه خدای آگاه و دانائی ست که از وجود مناطق بزرگی از
 !بی خبر است؟

 
تورات و  در" که در راه خدا می جنگند، چه بکشند و يا کشته شوند وعده ای که خدا] آنان[چون  علاوه بر ياوه های بی اساسی

متوليان آستان دکانداری دين عاجزانه خواستاريم تا  که از) ١١١توبه؛ (».ست} خدا{ داده است به حق بر عهده اوو قرآن "انجيل
ای که ذهن  ، تناقض فلسفی(!)وعده ها را در تورات و انجيل بيابند و به ما کافران نيز نشان دهند نمونه و يا حتی اشاره ای از اين

 از -آيا بدون مرگ  !که انتهايی بر آن متصور نيست؟ ی می توان بر زندگی ای گذاشتاصولن چه نام را می آزارد اينست که
بيزاری از  جذابيتی می تواند داشته باشد؟ چاره وضعيت مومنينی که از بطالت دائمی بهشت دروغين و  زندگی معنا و-لحاظ عقلی

ممکن است آرزوی رفتن به جهنم را بکنند چه  حتیسکون مطلق، تنها برای ذره ای تغيير و تحول در شرايط کسالت بار خويش، 
 !خواهد بود؟

 
تاريخ همواره  بود از مجموعه پرسشهای مربوط به افسانه تناقض برانگيز و اسطوره ای بهشت که به قدمت اينها تنها گوشه ای

ما از ماهيت اسطوره ای داستان روزی که شناخت اصولی  با اميد به. انسان در باره اش پرسيده و همواره نيز بی پاسخ مانده است
  .پندارهايی باشد که همه گاه سدی بزرگ در راه سعادت بشر بوده اند های مذهبی راهگشای کنار گذاردن

 
 که چنين شود پر اميد

_________________ 
  .ارائه خواهم داد" زنان در اسلام"مختصری در مقاله  در رابطه با حوزه روشنفکری دينی، توضيح *
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